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گرينويچ

تابلويی که گینسی شد

 

يکــی از پروژه هايی كه اخيراً در كتــاب ركوردهای 
گينس ثبت شده، مشاركت بيشــترين تعداد افراد 
مشهور در خلق يک نقاشی با استفاده از قلم مو است. 
اين پروژه توسط شركت قزاقستانی دپارتنرز با هدف 
اتحاد مردم كره زمين انجام شــد.اين پروژه با عنوان 
»نقاشــی جهان« در محوطه غرفــه ملی جمهوری 
قزاقستان در اكسپو دوبی آغاز شد و برای چندين ماه، 
چهره های سرشناس فرهنگ، هنر، ورزش، تجارت و 
سياست در اين پروژه شركت كردند. آنها آثار خود را 
روی بوم نقاشی در ابعاد 4متر طول و 1.27متر عرض 
خلق كردند. اين اندازه، مقيــاس كوچکی از محيط 
40هزار كيلومتری و قطر 12.7هزار كيلومتری كره 
زمين است. »داوت شيخی اسلاموف« طراح و »دانا 
اورمان بايوا« مجری پروژه بودند و درباره آن به فوربس 
گفتند: نوع دوستی و اتحاد بشر، مؤثرترين گام برای 
نجات تمدن و بازگرداندن صلح به سراسر جهان است. 

نقش متفاوت خانم جولی

بمب ساعتی روی مچ مشتری

کالیفرنیا: به صاحبان ساعت های هوشمند آيونيک محصول 
شــركت فيت بيت گفته اند از آنها استفاده نکنند زيرا خطر آن 
هســت كه بيش ازحد داغ و باعث سوختگی شوند. كميسيون 
ايمنی محصولات مصرفی ايالات متحده با صدور اطلاعيه ای 
اعلام كرد بيش از 100نفر سوختگی بر اثر داغ شدن بيش ازحد 
باطری اين ســاعت را گزارش كرده اند.درنتيجــه به كاربران 
اعلام شد »به اســتفاده از ساعت های هوشــمند آيونيک كه 
برای جمع آوری شان فراخوان هم صادر شده است فوری پايان 
دهند« و برای پس گرفتن پولشان با فيت بيت تماس بگيرند.
كاربرانی كه  اين ساعت های مشکل دار را خريده اند با پس دادن 
آنها 299دلار دريافت می كنند و اگر بخواهند خريد جديدی 
انجام دهند اين شــركت به آنها 40درصد تخفيف خواهد داد. 
به گزارش ديلی ميل، فراخوان پس گرفتن فقط شــامل مدل 
آيونيک است و شامل مدل های ديگر ســاعت های هوشمند 
فيت بيت نمی شود. اين ساعت درمجموعه ای از رنگ بندی ها  
به فروش رفته )ازجمله نوع ويژه ای با نشان آديداس( و شماره 
مدل »اف بی FB503( »503( در پشت آنها درج شده است.اين 
ساعت ها در بازه زمانی سپتامبر2017 تا دسامبر2021  فروخته 
شده اند و شــركت فيت بيت توليد اين مدل دچار مشکل را در 

سال2020  متوقف كرد.

نخستین مورد کرونا در يک جزيره
 

ولینگتون: جزيره ای در نيوزيلند با وجود گذشــت بيش از 
2سال از شيوع كرونا برای نخستين بار 2مورد ابتلا به كرونا در 
آن ثبت شد. به گزارش ياهونيوز، اين ويروس به جزاير چتم در 
800كيلومتری شرق نيوزيلند با 600نفر جمعيت نيز رسيد. 
مونيک كرون، شــهردار جزاير چتم  نيز از آمادگی مقام های 
بهداشتی برای مقابله با شــيوع ويروس كرونا خبر داد. به نظر 
می رسد ويروس كوويد-19 از طريق گردشگران به اين جزاير 
دورافتاده منتقل شده باشد. از آنجايی كه جزاير چتم بخشی 
از نيوزيلند هســتند، مســافران در طول دوران همه گيری، با 
پروازهايی از اوكلند، كرايست چرچ و ولينگتون، به اين مناطق 
ســفر كرده اند. در مجموع، ســالانه 2 هزار گردشگر از جزاير 

دورافتاده نيوزيلند بازديد می كنند.
پس از همه گيــری  كوويــد-19، نيوزيلند بــا 5 ميليون نفر 
جمعيت، محدوديت های ســختی را اعمال كرد كه در نهايت 
باعث شــد تعداد مبتلايان در اين كشور از ســاير كشورهای 

توسعه يافته بسيار كمتر باشد.

حاجی فیروز با ماسک آمده... عکس: همشهری / منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

مزاحم نشو

يکــی از معضــلات اجتماعی 
ســال های اخيــر، تماس های 
تلفنی تبليغاتی و ارســال پيامک  از سوی اصناف مجاز و 
غيرمجاز است كه با هدف بازاريابی كالا يا خدمات صورت 
می پذيرد. ايمپلنت ارزان، آب كردن چربی شکم، كاشت 
مو و ابرو، تزريق ژل، ويزای كانادا، تور لحظه آخری تركيه 
و آنتاليا، لاغری تضمينی، ويلای ســاحلی با ويوی ابدی 
و... بخشی از پيامک هايی سوداگرانه است كه هر كدام از 

ما روزانه ده ها مورد نظير آن را دريافت می كنيم.
در سال های گذشته، تلاش نصفه نيمه ای شد تا مؤسسات، 
شركت ها و افراد نتوانند برای تبليغ كسب وكار يا معرفی 
خويش به شــماره های مردم پيامک  بدهنــد يا تماس 
بگيرند؛ اما انگار به نتيجه نرســيد. اينکــه چرا به نتيجه 
نرســيد جای تعجب دارد وليکن فعلًا بنــا نداريم به آن 

بپردازيم.
 اما بی شک، تا وقتی اقدامی جدی و قانونی در ممنوعيت 
اين كار غيراخلاقی صورت نپذيرد، بســياری از صاحبان 
مشاغل دست برنمی دارند و برای 2ريال كاسبی بيشتر، 
وقت و بی وقت با تماس هــای تلفنی و ارســال پيامک  
آســايش مردم را ســلب می كنند و برايشــان هم وقت 
اســتراحت و كار و روز تعطيــل و غيرتعطيل هم مفهوم 

ندارد.
بدون ترديد اين كار، مصداق مزاحمت و تجاوز به حريم 
خصوصی افراد است و از نظر شــرعی و قانونی و حقوقی 
مشکل دارد. زيرا كسی كه من به او شماره خود را نداده ام، 

طبيعتاً اجازه ندارد به من زنگ بزند يا پيامک بدهد.
البته تازگی ها مؤسساتی هم با عناوينی چون عام المنفعه 
و خيريه مبادرت به اين روش ناپسند می كنند و به تلفن 

مردم زنگ می زنند و درخواست كمک می كنند. 
غافل از اينکه اين كارشان بازی كردن با روح و روان مردم 
است و اثر كار خيرشــان را از بين می برد. بدون شک اگر 
كسی اهل خير باشد خودش راهش را بلد است و نيازی به 

اين همه هزينه كردن شما نيست.
يکی از راه های جلوگيری از اين اقدام ناشايست، اين است 
كه وزارتخانه ها، اصناف و به طور كلی مراكزی كه مجوز 
فعاليت صــادر می كنند، ابتدا از متقاضيان كســب وكار 
و فعاليت های اجتماعی، تعهــد بگيرند كه مزاحم مردم 

نشوند و آنگاه مجوزشان را صادر كنند. 
البته وزارت فناوری و ارتباطات هم نبايد اين قدر بی تفاوت 
از كنار ماجرا عبور كنــد. بايد با كســانی كه اين چنين 
بی محابا حريم خصوصــی افراد را جولانگاه كاســبی و 

سوداگری خود قرار داده اند برخورد جدی شود.

اين روزها خبرهايی 
از فـرونـشـــست 
زمين در نقاط مختلف كشــور در خبرگزاری ها 
و روزنامه ها منتشر می شود كه دليلش مشخص 
است؛ خشکسالی و كاهش منابع آب زيرزمينی. 
صحبــت از كمبود آب در بيشــتر اســتان های 
كشور، حرف جديدی نيســت اما اهميت بالای 
اين موضوع باعث شده مســئولان هر چند وقت 
يک بار هشدارهايی مبنی بر كاهش ذخاير آبی در 
رسانه ها منتشر كنند و از مردم بخواهند كه برای 
جبران كمبود آب، سراغ كندن چاه های غيرمجاز 
نروند و حواسشان به مصرف اين مايه حيات باشد. 
شايد با خودتان فکر كنيد كه مديريت منابع آبی 
مهم تر است و اگر ذخاير آبی به درستی مديريت 
می شد، شايد كار به اينجا نمی كشيد كه قنات ها 
و رودها خشک شــوند و زمين نشست كند. بله 
درست فکر می كنيد اما در اين ميان مردم- البته 
برخی از آنهــا- به علت برداشــت های غيرمجاز 
اوضاع را وخيم تر كرده اند. شايد باور نکنيد اما در 
چند دهه اخير برداشــت از منابع آب زيرزمينی 
باعث شــده كه بيش از 130ميليارد مترمکعب 
از ذخاير آب زيرزمينی كاســته شود. افت سطح 
آب زيرزمينی هم پيامدهای مخربی مثل خشک 
شدن رودخانه ها و تالاب ها، از بين رفتن پوشش 

گياهی، افزايش گرد و خاک، نشست زمين، ايجاد 
فروچاله ها و شکاف های طولانی در دشت ها و شور 
شدن آب زيرزمينی را به دنبال دارد. نشست زمين 
هم علاوه بر خســارت هايی كه به زيرساخت ها و 
ابنيه وارد می كند، خسارت جبران ناپذيری برای 
آبخوان ها دارد، چرا كه نشســت زمين به  معنی 
پرشــدن حفره های خالی بين دانه های خاک و 
از بين رفتن ظرفيت ذخيره آب در آبخوان است 
و ديگر امکان ذخيره آب در سفره آب زيرزمينی 
وجود نخواهد داشت. يعنی به جز مسئله خشکی 
و تشنگی زمين ها سرزمين حالا موضوع خفگی 
اين اراضی هم مطرح اســت.بد نيست بدانيد كه 
الان پديده شور شــدن آب زيرزمينی در اغلب 
دشت های كشــور و به ويژه در دشت های فلات 
مركزی وجود دارد و در مناطقی برای اســتفاده 
از آب زيرزمينی نياز به تجهيزات آب شيرين كن 
است. تمامی اين موارد نشان می دهد كه برداشت 
از منابع آب زيرزمينی بيش از اندازه بوده است و 
با وجود همه اين پيامدها اين اضافه برداشــت ها 
همچنان ادامه دارد كه نشان می دهد مسئولان 
بايد علاوه بر جلوگيــری از تخلفاتی مانند اضافه 
برداشت ها و حفر چاه های غيرمجاز، فرهنگسازی 
را هم در دســتور كارشــان قرار دهند تا مردم 

وضعيت بحرانی منابع آبی را بيشتر درک كنند.

دغدغه

فاطمه عباسی

تشنگی و خفگی زمین های سرزمین ما

تقويم / سالمرگعدد خبر

قهرمان فرودستان 

چارلز بوکوفسکی نخســتین رمانش »اداره 
پست« را يک ماه بعد از آن تمام کرد که از اداره 
پست، جايی که نزديک به 10سال مشغول به کار 
بود، بیرون آمد. از آن موقع نويسندگی شد شغل 
تمام وقت اش. به قول خودش بايد بین ماندن در 
اداره پست يا نويسندگی و گرسنگی کشیدن، 
يکــی را انتخاب می کرد. بالاخره گرســنگی 
کشــیدن را انتخاب کرد و با ماهی صد دلار با 
انتشارات بلک اســپرا قرارداد بست. شايد به 
همین دلیل بود که در سال1986، مجله تايمز 
بوکوفسکی را »قهرمان فرودستان آمريکايی« 
نامید. بوکوفسکی در سال1920 در شهر آندرناخ 
آلمان به دنیا آمد. نخســتین داستان کوتاهش 
را وقتی 24ســاله بود در يک مجله چاپ کرد و 
2سال بعد هم داســتان ديگری نوشت، اما بعد 
از آن حدود يک دهه هیچ کاری منتشــر نکرد. 
در لس آنجلس و شهرهای ديگر آمريکا پرسه 
می زد، سراغ کارهای جورواجور می رفت و در 
مســافرخانه های ارزان زندگی می کرد. 2سال 
هم نامه رسان بود. سال1955 در اثر خونريزی 
شديد معده تا نزديکی های مرگ رفت. وقتی از 
بیمارستان مرخص شد، شعر گفتن را شروع کرد 
و دوباره شد کارمند اداره پست. داستان هايش 
در مجله های ادبی چاپ می شــد و انتشارات 
بلک اسپرا آنها را به صورت مجموعه آثار منتشر 
می کرد. بوکوفسکی نويســنده پرکاری بود. او 
حدود 50کتاب چاپ شده دارد. تعداد شعرهايی 
که گفته، چهار رقمی است و تعداد داستان های 
کوتاهش سه رقمی، 6رمان هم نوشته است. سال 
1976، يعنی وقتی بوکوفسکی 56ساله بود، از 
لس آنجلس که بیشتر عمرش را در آنجا گذرانده 
بود، به سن پیدرو رفت و سال1994 در همان شهر 
درگذشت. بعد از مرگش، بیشتر از زمانی که زنده 
بود به آثارش توجه شد. استادان ادبیات سعی 
می کردند او را ناديده بگیرند، اما او تأثیر خودش 
را روی خیلی از نويسنده های آمريکايی جوان 
گذاشته بود. او با وارد کردن زبانی که مردم آن روز 
آمريکا با آن حرف می زدند در ادبیات، توانسته 
بود کسانی را که از نثرهای اديبانه و شسته و رفته 
خسته شده بودند، سرحال بیاورد. تازگی نگاه و 

زبانش خیلی ها را شیفته کارهايش کرده بود.

حافظ

مردم در اين فراق و در آن پرده راه نیست
يا هست و پرده دار نشانم نمی دهد

نوار نقاله اينســتاگرام را كه برعکس ورق می زنی 
پر است از انفجارهای لحظه ای احساسات جمعی 
كه به چند روز نکشيده خاموش می شوند و كسی 
ديگر پيگيرشان نمی شــود. هيچ كس اين روزها 
پيگير وضعيت مسلمانان روهينگيا به عنوان اقليتی 
مذهبی ميانمار نيست و كســی يادی از فردوس 
كاويانی بازيگر نمی كند. چند وقت يک بار موجی 
پديد می آيد كه همه می خواهند بخشی از آن باشند 
و بعد موضوع و مشکل پايان نيافته تمام حباب های 
آن موج ساحل نشين فارغ از توفانی كه همچنان 
باقی است يکی يکی يا همگی می تركند. برخی اما 
اينگونه نيستند. ضد جريان هم كه باشند موضوع 

اصلی را رها نمی كنند.
برای نمونه ايــن روزها كه همه اذهان مشــغول 
درگيری های روسيه و اوكراين هستند و درگيری 
بيراهی هم نيســت بازيگری همچنــان دغدغه 
آوارگان يمنی را دارد و به آنجا رفته است. آنجلينا 
جولی كه مثل هر انســان ديگری تمــام كارها و 
رفتارهايش قابل دفاع نيســت اما برای چندمين 
بار در كســوت يــک نابازيگر ظاهر شــده تا فقط 
نقش انسان دوســتی بازی نکند و به واقع دردی 
از دردمند دوا كند. جولی در پســت خود نوشت: 
»درحالی كه ما به تماشای وحشتی كه در اوكراين 
در حال وقوع اســت ادامه می دهيم و خواســتار 
توقف فوری آن هســتيم من اينجا در يمن هستم 
تا از افرادی كه به شدت نياز به صلح دارند حمايت 
كنم.« او به يمن رفت تا يادآوری كند در بحبوحه 
درگيری بين اوكراين و روسيه بايد از همه آوارگان 

و پناهندگان حمايت كرد. او نوشته: »اينجا يکی از 
بدترين بحران های انسانی جهان است. در جهان 
در سال2022 هر ســاعت يک غيرنظامی كشته 
يا مجروح می شــود. اقتصاد ويران شده از جنگ و 
بيش از 20ميليون يمنی در اينجا برای زنده ماندن 
به كمک های بشردوستانه نياز دارند.« درحالی كه 
يمن از اواخر ســال2014 درگيــر جنگ داخلی 
است، جولی نوشت: »اين هفته يک ميليون نفر در 
اوكراين مجبور به فرار شدند تا از جنگ وحشتناک 
فرار كنند. اگر قرار باشد از اين وضعيت تکان دهنده 
چيزی ياد بگيريم اين است كه نمی توانيم در بين 
آنهايی كه ســزاوار حمايت هستند انتخاب كنيم. 
همه قربانيان غيرنظامی جنگ ها در هر جای جهان 
از ارزش يکسانی برخوردار هستند و پس از 7 سال 
جنگ، مردم يمن نيز به حمايت و بالاتر از همه به 

صلح نياز دارند.«

سرخ پوشان دوره گرد از عناصر عمومی و 
شهری نوروز به عنوان بزرگ ترين جشن 
باستانی ايران فرهنگی هستند كه از آداب و آيين های متنوعی 
تشکيل شده است، بخشی از آنها درون گرا و خانوادگی و بخش 
ديگر اجتماعی و عمومی اســت. مجموعه  آن ميراث معنوی و 
ارزش های تاريخی را تشــکيل می دهد كه حيات خود را تا به 
امروز حفظ كرده است. در سيمای خموده و سيمانی شهرهای 
امروز، ظهور دوره گردی شاداب كه نويد بهار می دهد، هرچند 
به دشواری، لبخندی بر لبان رهگذران می نشاند. سهم زيادی 
از آيين های كهن متکی به باورهای طبيعت گرايانه اســت كه 
عبور از زمستان و شروع بهار در راس آن قرار دارد و پيوند روزی 
مردمان با آفتاب و باران بســياری از مناســبت ها و مناسک را 
رقم می زند. »حاجی فيروز« يکی از شــخصيت های مربوط به 
آيين های نوروزی است كه معمولا در كنار عمو نوروز و ننه سرما 
راويان انسانی اين انقلاب طبيعی هستند. حاجی فيروز دارای 
پيشينه اسطوره ای و افسانه ای است. شمايل آن به صورت مردی 
لاغر اندام، ســياه رخ در جامه ای ســرخ، دايره زنگی به دست و 
كلاه بر سر است كه خوشبختانه تا به امروز بيشتر اين ويژگی ها 
را حفظ كرده اســت. معمولا افراد به صورت موروثی اين نقش 
را می پذيرند. حاجی فيروزها در اســفندماه به خيابان می آيند 
و گشاده رو با ســازهای كوبه ای اشــعاری را كه جمعا به سه يا 
چهار عدد هم نمی رسند، می خوانند   كه خود از منظر شناخت 
و حفاظت از نوعی تئاتر و موسيقی خيابانی با ريشه های فولکلور 
بســيار حائز اهميت است. ابعاد اســطوره ای حاجی فيروز را به 
اسطوره های ميان رودان نيز نسبت می دهند، بعضا آن را پيوسته با 
نمايش های نوروزی مانند كوسه برنشين و ميرنوروزی می دانند. 
اسطوره  سياوش در ايران نقشی محوری دارد كه بسياری ديگر 
از روايت ها حول آن پديد می آيد، برخی اسطوره شناسان حاجی 
فيروز را نيز همچنين شخصيتی در ارتباط با داستان سياوش 
می دانند كه چهره سياه او نمايانگر بازآمدن او از سرزمين مردگان 
است و سرخی لباســش نيز نمايانگر خون ســياوش است. در 
اسطوره  بين النهرين ايشتر)ايزد بانوی باروری( به اعماق زمين 
سفر می كند و امکان بازگشت را از دست می دهد. با پاشيدن آب 
زندگانی،  ايزد بانو امکان بازگشت به زمين را می يابد ولی براساس 
قوانين جهان مردگان می بايست فرد ديگری را به جای خود به 
جهان زيرين می فرستاد كه گفته می شود شوهر او با جامه  سرخ 
راهی اين سفر می شود كه ايزد گياهی نام دارد و رفتن او سوگ و 
سرما به همراه داشته است، سرانجام خواهر او می پذيرد كه نيمی 
از سال را به جايش در ســرزمين مردگان به سر ببرد، اينچنين 
بالا آمدن او با سرسبزی و رويش گياهان همراه است و طبق اين 
اسطوره بدين خاطر روی او سياه شده كه از اعماق زمين می آيد و 
با نواختن دايره زنگی نويد بهار و نوروز می دهد. آيين های نوروزی 
اغلب شاد هستند و شايد حاجی فيروزها آخرين اسطوره هايی 

باشند كه بی واسطه لبخند را به عابران هبه می كنند.

زندگی پديا

فیروز؛ از گوربرخاسته

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را برای 
ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به 

ما ، راهنمايی تان کنیم. 
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سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

سارا کریمان

شهر بی غروب، شهر بی پایان

گام در ايــن خطــه و خــاک كه 
می  نهی، غربت رنگ می بازد. غريبی 
و غريبانگی از معنا تهی می شــود. در اين شهر آنچه رخ نمون 
می كند و رخ عيان می يابد، همه اش مهر اســت و مدارا. لطف 
است و محبت. غريبه ای اگر بر آن فرود  آيد و ورود كند، غريب 
نمی ماند كه اين شهر، شهر غريب نوازی و غريب نوازان است و 
هر غريبی، قريب می شود. اهالی اين سامان، تازه واردان را نيکو 
می نوازند. كسی از اين شهر، دلشکسته بيرون نمی رود. غالبه 
و قاطبه مردم گرم هستند و گيرا. شيرين هستند و صميمی. 
همنشينی با آنان سرشار از خوش وقتی است و خوش بختی. 

و اين همه، در وصف و شرح »بوشهر« است و »بوشهری ها«.
در شهر كه قدم می زنی، اين طی طريق دلنواز است و دلچسب. 
افزون بر ساكنان مسکن گزيده اش، معماری شهر، هر مسافری 
را جلب و جذب می كند به ايستادن و ديدن. شهر اگرچه مانند 
بسياری از شهرهای ايران، بد و بی قواره مدرن شده و گسترش 
يافته اما آن 4 محله سنتی اش؛ كوتی )شيخ سَعدون(، شَنْبِدی 
)آل عُصْفور(، بهبهانی و دهدشتی، هنوز حال وهوای خود را نگاه 
داشته اند. در قهوه خانه هايش هم همچنان می توان آوا و نوای 
خيام خوانی را شنيد كه سنت اين بوم است و حتی شَروه خوانی 
كه آن روی سکه بوشهری هاست و غمی جانگداز دارد. موعد 
و موقع رونق بوشــهر بســان ديگر شــهرهای جنوب ايران، 
شب هاست كه آفتاب عالم تاب در افق دريای پارس غروب كرده 
است. در خنکای شب كه شهر ديگر گرمای تند و طاقت فرسای 
روز را ندارد، گرما شکل و شيوه ای ديگرگون می يابد و آكنده 
از گرمای وجود بوشهرزادگان می شود. حالا وقتش است كه به 
خريد در بازار رفت، به دريا رفت و تنی به آب زد، به كافه رفت 
و قهوه عربی و چای تلخ و تيره نوشــيد و به غذاخوری رفت و 
قليه ماهی و لخ لاخ و دال عدس و قيمه بوشهری خورد. بوشهر 
از آن شهرهايی اســت كه تعطيلی ندارد. هميشه روند و روال 
زندگی در آن جريان دارد و لبخند از روی لبان مردمش محو 
نمی شود. اين مرام خاص بوشهريان دريانشين دريادل است؛ 

شهر بی غروب، شهر بی پايان.

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار


